
  

 
 تحلیل گفتمان انتقادی داستان حضرت موسی

 در قرآن کریم
 *)براساس الگوی نورمن فرکلاف(  

 1)نویسنده مسؤول(پیمان صالحی 

 2طاهره افشار
 : چکیده

رود که در آن با عبور از توصیف صرِف  شمار می گفتمان انتقادی، نوعی روند تکوینی تحلیل گفتمان به
پژوهش  در همین راستا،شود.  گیری گفتمان توجهّ میبر فرایندهای مؤثرّ در شکل ،های زبانیداده

تلاش  ،تحلیلی و بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف -حاضر با رویکردی توصیفی
در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بپردازد  کاوی انتقادی داستان حضرت موسینکرده به گفتما

یه و پوشیده های غالب و مفاهیم ثانوهای ادبی و بلاغی داستان مذکور، گفتمانو ضمن بررسی جنبه
، مورد بررسی قرار دهد. نتایج حکایت از آن دارد که در سطح تفسیر، را که کمتر به آنها توجه شده متن

جنبه استعاری آنها، کاربرد جملات منفی و خروج جملات  خصوص بهبیشتر بر انتخاب واژگان و 
بل توجهّ در سطح تفسیر، وگوها تأکید شده است. نکته قا و نیز لحن گفت ،پرسشی از معنای اصلی خود

طلبانه است که در مقابل آن، گفتمانی الهی غلبه گفتمان قدرت و اقتدارطلبی بر گفتمان مردمی و آزادی
صورت مستقیم و  عنوان راوی داستان به کند و خداوند متعال به د علَم میو ضد استکباری و انتقادی، ق

این وسیله، گفتمان دهد و به  خاطب ارائه مییا در قالب سخنان شخصیت اصلی داستان، آن را به م
کشاند. در سطح تبیین نیز آثار گفتمان  به چالش می ،صورت فرادستی و فرودستی بوده رسمی را که به

های گفتمان رسمی رسمی بر نهادهای اجتماعی و افراد آن مورد بررسی قرار گرفته و اینکه شاخصه
 یابد. ه آنان، تبلور میهای داستان و آیندچگونه در سخنان شخصیت

 

 : ها کلیدواژه
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 مقدمه 
گفتمان را  ،بندی کلّیامّا در یک جمع ،از گفتمان، معانی مختلفی ارائه شده است

اند  صدا در دل یک متن دانستهمراوده کلامی بین گوینده و شنونده و بازنمود یک 
به عبارت دیگر، گفتمان، تلازم یا معنایی است که در آن،  .(7ص: 1382)میلز، 

 (.107ص: 1388شود )حرّی،  می پایه گفتار ارائه صورت بهاطلاعات 
های  کاوی انتقادی است که در دهههای تحلیل گفتمان، گفتمانیکی از گونه

گرفته شده  کار به شناسی های ادبیات و روان اخیر، در طیف وسیعی از پژوهش
وکار مناسب و اعمال آن در کشف کاوی، ایجاد سازفتمان یا گفتمانتحلیل گ»است. 

)یارمحمدی، « اجتماعی است. -و تبیین ارتباط گفته یا متن با کارکردهای فکری
بلکه  ،(. در این رویکرد، گفتمان صرفاً یک پدیده سازنده نیست143: ص1383

 آید. یشمار م به ها نیز محصول سایر پدیده
، گروهی 1979شناسی انتقادی دارد. در سال  تحلیل گفتمان انتقادی، ریشه در زبان

 Halliday's functional) شناسان پیرو مکتب نقشگرای هالیدیاز زبان

linguistics)، یعنی فاولر (Fowler)هاج ، (Hodge)کرس ، (Kress) و ترو 
(Trew)،  گذاری کردند. ، نگرش انتقادی به زبان را پایه«زبان و کنترل»با انتشار کتاب
نامگذاری کردند. هدف از وضع این « شناسی انتقادی زبان»ان این رویکرد را آن

های ایدئولوژی موجود در متون فراینداصطلاح، آشکار کردن روابط پنهان قدرت و 
 شناسی توصیفیرا جدایی از زبان شناسان انتقادی این حرکتزبانی بود. زبان

دانستند که تنها به ساختارها و صورت متن توجه دارد و کارکردهای اجتماعی آن  می
 -1: آنان سه اصل مهم را مبنای کار خود قرار دادند»دهد.  نمی را مورد توجه قرار

تنوع در  -2 .بیانگر دیدگاهی خاص نسبت به واقعیت است ،بریم می کار به زبانی که
گیری کار به -3 .ناپذیر استهای گفتمان از عوامل اقتصادی و اجتماعی جداییگونه

جتماعی ا فرایندو سازمان اجتماعی نیست، بلکه بخشی از  فرایندزبان، فقط بازتاب 
 (51: ص1384)سلطانی، « است.

 گرایی اجتماعی دارد وتحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، ریشه در سازه
پردازد  می پردازد، بلکه به بررسی افراد و نهادهایی نمی تنها به بررسی ساختار زبان»

هایی برای معناپردازی از متن دارند؛ لذا در چارچوب تحلیل گفتمان که شیوه
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انتقادی، گفتمان کاوی، تجزیه و تحلیل ساختارها و معناهایی است که بار 
تحلیل گفتمان » ،( به عبارت دیگر160: ص1383)مکاریک، « ایدئولوژیک دارند.

مند و با استفاده از مدلی سه بُعدی، به کاوش در انتقادی قصد دارد به روشی نظام
های فرایندروابط نامعلوم بین متون وقایع و اعمال گفتمانی و ساختارها، روابط 

 (132: ص1379)فرکلاف، « ه بپردازد.فرهنگی و اجتماعی در سطح گسترد
 

گونه مهمی از  ی در این نوع تحلیل این است که گفتمان انتقادی، نکته محور
ها و روابط اجتماعی، از جمله مناسبات قدرت  عملکرد اجتماعی است که دانش، هویت

زمان، سایر ساختارهای اجتماعی به آن شکل  دهد و هم را بازتولید کرده و تغییر می
رویکرد تحلیل گفتمان  (. اگرچه128: ص1389بخشند )یورگنسن و فیلیپس،  می

 - ای و مسائل سیاسی  انتقادی، رابطه زبان، قدرت، ایدئولوژی و گفتمان در متون رسانه
اگر بپذیریم هر آنچه به زبان  یت نخست دستور کار خود دارد، ولیاجتماعی را در اولو

توان  گیرد، پس می شود در حوزه تحلیل گفتمان جای می گفتار و نوشتار مربوط می
 ای مناسب برای تحلیل چنین گفتمانی برشمرد. های قرآنی را زمینهانداست

 

 آن های پرسشهدف تحقیق و 
در یک  چند مانند داستان حضرت یوسفهر داستان حضرت موسی

برای اثبات این  .ترین داستان قرآن کریم استترین و مفصّلسوره نیامده، امّا کامل
توان آن را با انواع الگوهای  می مطلب که قرآن کریم دارای چنان جوهری است که

پردازی معاصر مورد بررسی قرار داد، این پژوهش قصد دارد با رویکردی داستان
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شناختی داستان مذکور را در چارچوب تحلیل تحلیلی، مبحث زبان-توصیفی
د بررسی قرار دهد و رابطه قدرت، ایدئولوژی گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف، مور

های زیرین و پنهان متن؛ یعنی  و گفتمان را در آن آشکار نماید و با دستیابی به لایه
های  و با کشف و کنار هم گذاشتن ایدئولوژی ،وضعیت رابطه قدرت و ایدئولوژی

وهش زدایی انتقادی دست پیدا کند. در پایان، پژ مختلف درون متن، به آشنایی
 : زیر باشد های پرسشحاضر توانسته است پاسخگوی 

چگونه  در سطح توصیف، ساختار بافت بیرونی داستان حضرت موسی -1
 است؟
 بافت موقعیتی و بینامتنی داستان مذکور در سطح تفسیر چگونه است؟ -2
در سطح تبیین، تأثیرات گفتمان رسمی و مناسبات قدرت و سلطه بر اقشار  -3

 ست؟اجتماعی چی
 

 مبانی نظری پژوهش
شناختی خود، الگوهای مختلفی برای  گران گفتمان انتقادی، در نقد زبانتحلیل

از اهمیت « دیدگاه روایی»اند که از میان آنها، نظریه  تحلیل متون ادبی پیشنهاد کرده
سوی جملات   گر تحلیل خود را به آنای برخوردار است. در این دیدگاه، تحلیل ویژه

پردازد؛ یعنی سطوح بالاتر و  های ارتباطی متون میفراینددهد و به شرح  گسترش می
تر روابط قدرت، ایدئولوژی و بافت تاریخی و اجتماعی. دیدگاه روایی دارای  انتزاعی

زمانی، سطح ایدئولوژیکی و   - شناختی، سطح مکانی  سطح عبارت: چهار سطح است
بنابراین تحلیل گفتمان انتقادی که  (،25: ص1386زاده،  شناختی )آقاگل نسطح روا

دهد، عبارت است از  مفاهیم بنیادین قدرت، زبان و ایدئولوژی را مورد بحث قرار می
همچون فعل، فاعل و مفعول،  انتقال مفهوم ساختار از سطح جمله و روابط دستوری، 

بر توضیح واحدهای ساختاری درون یک  لاوهعاین دیدگاه تر.  به سطح متن بزرگ
 (171ص: 1382)میلز،  .متن، به زبان کاربردی آن نیز توجهّ کامل دارد

نورمن فرکلاف در رویکرد گفتمان انتقادی خویش که مبنای تحلیل در این 
اجتماعی، مانند نظم گفتمان   - پردازان انتقادی  مقاله است، از نظریه تعدادی از نظریه

استفاده کرده است.  (Geramci) و هژمونی گرامشی (Michel Foucault) فوکو
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مثابه  گفتمان به: سطح توصیف: شود از نظر او، تحلیل گفتمان به سه سطح تقسیم می
متن )شامل تحلیل زبانی در قالب واژگان، دستور، وجوه مختلف جمله و نوع 

و  ،تولید و تفسیر متن رایندفمثابه تعامل میان  گفتمان به: سطح تفسیر ،گوها(وگفت
 های اجتماعی. مثابه زمینه گفتمان به: سطح تبیین

 تحقیق هپیشین
هایی که در خصوص الگوی گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف جمله پژوهشاز

از فردوس « تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات»از مقاله  عبارت است ،صورت گرفته
در این مقاله نویسنده تلاش نموده تا الگوهای . 1386، پژوهی زاده، مجله ادب آقاگل

شناسان انتقادی را برای تحلیل، تفسیر و نقد متون ادبی تبیین کند و این  تحلیل زبان
زبان و مثابه  بهگران گفتمان انتقادی، ادبیات مطلب را نشان دهد که در نگاه تحلیل

ر اساس نظریه فرکلاف بررسی گفتمان انتقادی در نهج البلاغه ب»گفتمان است. مقاله 
نامه  اکبر محسنی و نورالدین پروین، پژوهش اثر علی، «توصیف کوفیان(: )مطالعه موردی

چگونگی  ،اند تا بر اساس گفتمان مذکور. نگارندگان این مقاله تلاش کرده1394، علوی
آمیز مسلطّ بر زمان را که کوفیان با اوضاع خفقان های امام علیتعامل زبانی خطبه

بررسی تحلیل گفتمان انتقادی »ر آن دامن زده بودند، مورد بررسی قرار دهند. مقاله ب
، نوشته محمد مؤمنی، ارائه شده «)بر اساس الگوی نورمن فرکلاف( سوره یوسف

 .1395 های کاربردی در مطالعات زبان،المللی پژوهشبه چهارمین کنفرانس بین
را بر اساس الگوی  یوسفحضرت ن نگارنده مقاله مذکور تلاش کرده تا داستا
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اما متأسفانه در این زمینه، کاملاً ناقص و  ،تحلیل گفتمان مذکور مورد بررسی قرار دهد
شده در الگوی فرکلاف در سطوح مختلف  دقتّ عمل کرده و اصلاً به سؤالات مطرحبی
که  یعنی توصیف، تفسیر و تبیین توجه ننموده و به مباحث مختلفی پرداخته است ،آن

 .هیچ ارتباطی با الگوی مذکور ندارد
مند، تا کنون پژوهشی با نام الگوی مذکور، داستان امّا بر اساس اطلاعات نظام

پژوهش پیش رو در رو  ازاین ،را مورد بررسی قرار نداده است حضرت موسی
تلاش است تا بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف و در سه سطح 

 را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. و تبیین، داستان موسیتوصیف، تفسیر 
 

 و الگوی تحلیل انتقادی نورمن فرکلاف داستان حضرت موسی
در سطوح مختلف الگوی  در این بخش، داستان حضرت موسی

 گیرد. مورد بررسی و تحلیل قرار میکاوی فرکلاف  گفتمان
 

 در سطح توصیف داستان موسی .1
ن و ربط منطقی بین واژگان و توصیف، شناخت بافت متمنظور از سطح 

به عبارت دیگر، در این سطح، واژگان، ساختارهای نحوی و ساختار متن،  ،استمعن
جمله چه نوع ؛ ازبر اساس سؤالات نورمن فرکلاف مورد بررسی قرار خواهد گرفت

رد؟ در معنایی، تضادمعنایی( بین کلمات وجود دامعنایی، شمولروابط معنایی )هم
سطح لایه واژگانی، جنبه استعاری واژگان و نحوه کاربرد ضمایر چگونه است؟ 

ها اند یا منفی؟ از کدام وجهاند یا مجهول؟ مثبتجملات بیشتر از سنخ معلوم
)خبری، پرسشی، دستوری( استفاده شده است؟ جملات ساده چگونه به یکدیگر 

: 1379ونه است؟ )فرکلاف، وگوها و لحن آنها چگاند؟ نوع گفتمتّصل شده
 صیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.( که در این قسمت، هر کدام به تف167ص

 

 نوع روابط معنایی
کمک  به فهم متن بر اساس نظریه فرکلاف، یکی از مسائل مهمی که شناخت آن

کند، درک نوع روابطی است که از لحاظ معنایی میان کلمات وجود دارد  می شایانی
 : است به سه صورت باشد و ممکن
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 معناییشمول -1
به حالتی اشاره دارد » شناسی، زباندر اصطلاح  (Hyponymy) شمول معنایی

پوشش داده  ،که معنای یک واژه توسط یک واژه دیگر که معنای فراگیرتری دارد
در چندین مورد از  (. در داستان موسی17: ص1386)شجاع رضوی،  «شود

 زیر از داستان مذکور، کلماتی مانند هشمول معنایی استفاده شده است. در آی
« نترسیدن، ناراحت نشدن، بازگرداندن و در زمره پیامبران قرار دادن موسی»

آمده  مأموریت الهی خویش برای دلداری دادن به مادر حضرت موسی، در انجام
ولَاَ  ولََا تخََافيِمُوسىَ أَنْ أَرضِْعيِهِ فَإِذَا خِفتِْ عَليَْهِ فَأَلْقيِهِ فيِ اليْمَِّ  وأََوْحيَنَْا إلِىَ أُمِّ»: است

 .(7: )قصص« وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسلَِينَ إِنَّا رَادُّوهُ إلَِيْكِ تحَْزنَِي
ترس از نداشتن سعه صدر، داشتن »در آیات زیر، استفاده از شمول معنایی 

برای مقابله با  ، مشکلات حضرت موسی«نیاز به پشتیبانی انسانیلکنت زبان، 
 *قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صدَْريِ»: قدرت فرعون و درباریان او را به خوبی نمایان است

هَارُونَ  *وَاجْعَلْ ليِ وَزِيرًا مِنْ أَهْليِ *يَفْقهَُوا قَولْيِ *وَاحْلُلْ عُقدَْةً مِنْ لسَِانيِ *وَيسَِّرْ ليِ أمَْريِ
 (. 32-25: )طه «وَأَشْرِكهُْ فيِ أَمْريِ *اشدُْدْ بهِِ أَزْريِ *أَخيِ

در  در جایی دیگر، همین شمول معنایی، نشان از انس و الفت موسی
توانست در جواب این سؤال  می وگو با خداوند متعال دارد. آن حضرت گفت

به گفتن کلمه عصا  ،«ای موسی! چه چیزی در دست داری؟»: خداوند متعال که
بیشتر  وگو با خداوند متعال باعث گردیداما انس او به ادامه دادن گفت ،بسنده کند

 أَتَوَكَّأُ عَليَهْاَ هيَِ عَصَايَقَالَ  *ومََا تِلْكَ بيَِميِنِكَ يَا مُوسىَ»: در مورد آن توضیح دهد
 .(18-17: )طه «لِيَ فيِهَا مَآربُِ أُخْرىَوَأَهشُُّ بهَِا عَلَى غنََمِي وَ

 معناییهم -2
معنا برای تأکید مضمون جمله استفاده در گفتمان این داستان، از عبارات هم

عبادت کردن و نماز  ؛(14: طه)« وَأَقمِِ الصَّلَاةَ لِذِكْريِ فَاعبُْدنْيِ»؛ مانند شده است
انتقام گرفتن،  ؛(136: اعراف)« اليْمَِّفَأَغْرَقْنَاهمُْ فيِ  فَانتَْقَمنْاَ منِهْمُْ» معنا هستند.خواندن هم

 است.ردن در دریهمان غرق ک
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ای مهم است که مضمون یک آیه معنایی در گفتمان به اندازه گاهی اوقات هم
وَنَذْكرَُكَ  *كيَْ نُسَبِّحَكَ كثَيِرًا»: برای تأکید معنا و مضمون آیه پیش از خود است

 تسبیح کردن زیاد، همان فراوان یاد کردن خداوند است. ؛(34-33: طه)« كثَيِرًا
 تضاد معنایی -3

خداوند متعال با ذکر واژگان متضاد، به خوبی تصویری کامل از دوگانگی 
وَيَا قَوْمِ ماَ »: جمله؛ ازدفرمای می موجود در جامعه آن روزگار را برای مخاطب ترسیم

دعوت به نجات در مقابل ؛ (41: )غافر« وَتدَْعُونَنِي إلِىَ النَّارِ أَدْعُوكمُْ إلَِى النَّجَاةِليِ 
وَإِنْ يرََوْا  رُّشْدِ لاَ يتََّخِذوُهُ سَبيِلاًوَإِنْ يَرَوْا سَبيِلَ ال» دعوت به سوی آتش قرار گرفته است.

مقابل در پیش نگرفتن راه هدایت در ؛ (146: )اعراف« لَ الْغيَِّ يتََّخِذوُهُ سَبيِلاًسَبيِ
 گرویدن به گمراهی واقع شده است.

یک  ،میان متن و محیط اجتماعی که متن در آن آفریده شده»با عنایت به اینکه 
طبیعی است که شرایط و  ،(686: ص1388)احمدی، « رابطه مستقیمی وجود دارد

طور مستقیم تأثیر خود  اسرائیل ایجاد شده بود، بهفضایی که در اثر جهالت قوم بنی
ها  گفتمان»دهد؛ زیرا  می بر کلام خداوند متعال و یا شخصیت اصلی داستان نشانرا 
جویانه ندارند، بلکه از دل تضادها، برخوردها آمیز و آشتیهیچ وجه جنبه مسالمت به

یابند؛ به همین دلیل، هر  می آورند و بسط و گسترشو تصادم با یکدیگر سر برمی
دانل، )مک« یاسی است.وشتار و گفتار دارای بعد سها و عبارات در ننوع کاربرد واژه

 (112ص: 1380
 

 بررسی لایه واژگانی
های تحلیل گفتمان انتقادی در نظریه فرکلاف، بررسی لایه ترین بخشاز مهم

توان  می واژگانی است؛ زیرا با استفاده از بسامد واژگان، گفتمان حاکم بر جامعه را
یکپارچگی واژگان در متن، یک معنا و مفهوم خاص هم پیوستگی و  به»بازتاب داد. 
 چنان در ارتباط با دیگر عناصر حلکشند و معنای واژگان مفرد  می را به تصویر

گر یک معنا و آن هم معنای برخاسته از کل سخن شوند که گویی فقط تداعی می
، فرعون و (. با توجّه به اینکه حضرت موسی87: ص1997)جرجانی، « است.
عنوان راوی، در  رو خداوند متعال به ، ازایناسرائیل، مخاطب اصلی هستندبنیقوم 
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نماید. لایه واژگانی شامل چند  می هر موردی این گفتمان را به غایت دقیق، تبیین
 گیرد. می شود که در اینجا مورد بررسی قرار می بخش
 جنبه استعاری -1

نتقادی نورمن فرکلاف، ترین موارد قابل بررسی در تحلیل گفتمان ااز مهم
توان جمادات را زنده،  می به یاری استعاره»بررسی جنبه استعاری واژگان است. 

« القا نمود. روشنی به مخاطب فصیح، معانی پنهان و نارسا را بهزبان را سخنور و بی
ای ت ویژههای قرآنی از اهمیّکاربرد استعاره در داستان (41: ص2005)جرجانی، 

تواند ماهیت زبان مذهبی را  می ، بهتررسد استعاره می نظر ؛ زیرا بهبرخوردار است
گیری با بهره روشن نماید. بر همین اساس، خداوند متعال در داستان موسی

، هویت ایدئولوژیکی معناداری تبعیه از نوع تصریحیه خصوص بهفراوان از استعاره، 
روزگار بخشیده است، به  به داستان خویش در تبیین اوضاع سیاسی و اجتماعی آن

 شود. می هایی از آن اشارهنمونه
در آیه مذکور، استعاره . (8: )قصص «عَدُوًّا وَحَزنًَا لهَمُْ فَالتَْقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ»

(. هدف فرعون 217: ص1999وجود دارد )هاشمی، « مهل»تصریحیه تبعیه در کلمه 
پسر آنان شود و موجبات شادی آنان را از آب، این بود که  از گرفتن موسی

امّا به اذن خداوند متعال، دشمن آنان گردید و اسباب ناراحتی و  ،فراهم آورد
 نابودی ایشان شد.

نیز استعاره تصریحیه تبعیه « طغی»در کلمه . (24: )طه «طَغىَإذْهبَْ إلِىَ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ »
حدّی بود که به طغیان رودخانه  (. سرکشی فرعون به218: صهمانوجود دارد )

 تشبیه شده است.
« فی»خداوند متعال با کاربرد کلمه . (71: )طه« جُذُوعِ النَّخْلِ فيِولََأصُلَِّبنََّكمُْ »

استعاره، اوج سرکشی و قساوت قلب فرعون را به تصویر کشیده است.  صورت به
به مطلق  ،است« عَلَی»اجرای استعاره اینگونه است که مطلق استعلاء که از معانی 

ظرفیت تشبیه شده و وجه شبه در هر دو، تمکن )جاگرفتن( است؛ پس تشبیه از آن 
که برای « فی»است و لفظ ده سرایت کر ،دو کلی، به جزئیات که معانی حروف بوده

 ه، استعاره آورده شده است. یبه شیوه تصریحیه تبع« عَلَی»برای  ،وضع شده ظرفیت
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نیز استعاره « اصطنعتک»در آیه مذکور و در کلمه . (41: )طه «لنَِفسْيِ اصْطنَعَْتُكَوَ»
رافت رفته است. پرورش دادن به ساختن چیزی با دقّت و ظ کار به تصریحیه تبعیه

خوبی بیانگر این حقیقت است که خداوند متعال،  تشبیه شده است. این کلمه به
را برای انجام رسالت الهی خویش، به نیکی پرورش و تربیت  حضرت موسی

 کرده است.
 کار به برای چادر« ضرب»کلمه . (61: )بقره« عَليَهِْمُ الذِّلَّةُ وَالْمسَْكنََةُ ضُرِبتَْوَ»
ای معنوی است. علت کاربرد استعاره تصریحیه که کلمه« ذلّت»نه برای  ،رود می

اسرائیل را کاملاً قوم بنی ،تبعیه به این دلیل است که ذلّت و خواری، مانند چادری
 گرفت. دربر
 نوع ضمایر -2

 نظر ، امّا گاهی اوقات بهدر داستان مذکور از انواع ضمایر استفاده شده است
عنوان نمونه  با مرجع ضمیر سازگاری ندارد. به گیری از ضمایرهرسد نحوه بهر می

درباره علل کارهای عجیب خود لب به  ـحضرت خضروقتی مرد دانشمند ـ 
أمََّا السَّفِينَةُ »: برد می کار به متکلم وحده صورت بهگشاید، ابتدا ضمیر را  می سخن

وَكَانَ وَرَاءَهمُْ مَلِكٌ يَأخُْذُ كُلَّ سَفيِنَةٍ  فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبهََافَكَانتَْ لِمسََاكِينَ يَعْمَلُونَ فيِ الْبَحْرِ 
وَأمََّا الغُْلَامُ »: کند می و در ادامه، از ضمیر متکلّم مع الغیر استفاده .(79: )کهف «غَصْبًا

أَنْ يبُْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خيَْرًا منِْهُ زَكَاةً  فَأَرَدنَْا *أَنْ يُرْهِقهَُمَا طُغيَْانًا وَكُفْرًا فخََشيِنَافَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤمِْنَيْنِ 
 .(81: )کهف «وأََقْربََ رُحْمًا

گیری چنین ضمیری این کار به شویم که علت می البته با پیگیری آیات، متوجه
 بدین جهتدهد و  می است که فاعل آن، علت کار خود را به فرمان الهی نسبت

أنَْ يَبلُْغَا أَشدَُّهُمَا وَيسَتَْخْرِجَا  فَأَرَادَ رَبُّكَ»: متکلّم مع الغیر آورده است صورت بهضمیر را 
 .(82: )کهف «وَمَا فعََلتُْهُ عَنْ أمَْرِيكنَْزَهُمَا رَحْمةًَ مِنْ رَبِّكَ 

 

 سطح دستوری متن 
های ترین سؤالات فرکلاف در تحلیل گفتمان انتقادی، پیرامون جنبهاز مهم

برای تحلیل یک متن پیش از هر چیز باید توجّه داشت که » دستوری متن است.
موضوع پیام در انتخاب گونه زبانی، نقشی اساسی بر عهده دارد. هر موضوعی 
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داند کدام گونه را در ارتباط با  طلبد. سخنگو می ناچار گونه زبانی خاصی را می به
اسات و حالات خود را در داند چگونه احس کدام موضوع انتخاب نماید و می

: 1387نژاد،  )پهلوان« اش لحاظ کند. ارتباط با شنونده در مجموعه عناصر زبانی
تواند  می ،شود می های صوری که در یک متن یافتمجموعه ویژگی( 41ص

های مربوط به واژگان و دستور موجود هایی خاص از میان گزینهانتخابعنوان  به
 کند. این تحلیل، تحلیل انتزاعی متن است.  می استفادهتلقّی شود که متن از آنها 

 جملات معلوم و مجهول -1
در این داستان کاربرد فعل بسامد بالایی دارد و با کمتر کردن توصیف، متن تا 

ه متن تحرکّ و حدودی از ایستایی خارج شده است. خاصیت فعل آن است که ب
چند که استفاده به موقع از توصیف نیز بر زیبایی این داستان دهد؛ هر پویایی می

اند و  معلوم آمده صورت بهافزوده است. در روایت این داستان، اغلب جملات 
جمله اینکه گاهی اوقات، خداوند ت مجهول نیز چندین دلیل دارد. ازکاربرد جملا

دهنده کار درگیر  اهد ذهن شنونده را نسبت به انجامخو می متعال با حذف فاعل،
: برسد ،نماید، بلکه به این وسیله به هدف اصلی خود که همان خداشناسی است

 «مِنْ شَاطئِِ الْواَدِ الْأَيْمَنِ فيِ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجرََةِ أَنْ يَا مُوسىَ نُوديَِفَلَمَّا أَتَاهَا »
إِلَّا  يُجْزىَمَنْ عَمِلَ سيَِّئَةً فَلَا »، (61: )بقره« وَالْمسَْكنََةُعَلَيهْمُِ الذِّلَّةُ  ضُرِبتَْوَ»، (30: )قصص
 .(40: )غافر «فيِهَا بِغيَرِْ حسَِابٍ يُرْزَقُونَمثِْلهََا... 

اما برای کسی مانند  ،گاهی اوقات نیز فاعل فعل برای مؤمنان مشخص است
 فرعون چنین نقلنمونه، خداوند متعال از زبان عنوان  بهفرعون معلوم نیست. 

  (.27: )شعراء «لَمَجْنُونٌ أُرْسِلَ إلِيَْكمُْقَالَ إِنَّ رَسُولَكمُُ الَّذيِ »: کند می
 جملات مثبت و منفی -2

ولی کاربرد  ،اند صورت مثبت آمده رفته در این داستان به کار به جملاتبیشتر 
وگوهایی جملات منفی نیز از بسامد بالایی برخوردار است و اغلب مربوط به گفت

و یا مادر آن حضرت جریان  است که بین خداوند متعال و حضرت موسی
دادن به آنان در جهت  در واقع این جملات منفی برای قوّت قلب .داشته است

إِلىَ أمُِّهِ كيَْ تَقَرَّ عَينُْهَا ولََا تحَْزَنَ ولَتَِعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ فَرَدَدنَْاهُ »: انجام رسالت خویش بوده است
 .(13: )قصص «اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكثْرََهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
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قَالَ »: گیرند می گاهی اوقات جملات منفی در این داستان، جنبه مثبت به خود
 .(17: )قصص «أَكُونَ ظهَِيرًا لِلْمُجْرِمِينَربَِّ بِمَا أنَْعَمتَْ عَليََّ فلََنْ 

شویم که از لحاظ دستوری منفی نیست،  می حتی در برخی مواقع، با جملاتی مواجه
 «آلآْنَ وقَدَْ عصَيَتَْ قبَلُْ وكَنُتَْ منَِ المْفُسْدِيِنَ»: شود و ایده منفی از آن برداشت می ااما معن
وكَيَفَْ » دانی راه بازگشتی ندارد. می پذیرم؛ زیرا نمی یعنی چنین ایمانی را؛ (91: )یونس

واَلَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياَتنِاَ » یعنی تو صبر نخواهی کرد.؛ (68: )کهف «تصَبْرُِ علَىَ ماَ لمَْ تحُطِْ بهِِ خبُرْاً
قسمت انتهایی آیه ؛ (147: )اعراف« هلَْ يجُزْوَنَْ إلَِّا ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَولَقِاَءِ الآْخرِةَِ حبَطِتَْ أعَمْاَلهُمُْ 

  بینند. نمی دهند، چیزی می است که جز کیفر آنچه انجامبه این معن
وگوی میان ویژه در گفت صورت بههای پایانی این داستان و البته در بخش

شویم  می با انبوهی از جملات منفی مواجه حضرت خضر و حضرت موسی
 (.66-82: )کهف
 )خبری، دستوری، پرسشی(وجوه مختلف جمله  -3
اغلب جملات،  ،بودن متن این داستانطور کلّی به دلیل تاریخی و روایی به

بیان شده است که  توری نیز بیشتر از سوی فرعون مصرخبری هستند. جملات دس
هد. البته در این خواهد رابطه فرادست و فرودست را به خواننده نشان د باز هم می

 دستوری از طرف خداوند متعال خطاب به حضرت موسی میان، با جملات
شویم که قصد به چالش کشیدن گفتمان فرادستی و فرودستی را دارد که  می مواجه

 شود. می مفصّل به آن پرداخته صورت بهدر سطح تفسیر، 
امّا اغلب آنها از معنای اصلی  ،وفور استفاده شده است از جملات پرسشی نیز به

های دستوری ترین جنبهیکی از مهمرساند.  می معانی دیگری راخود خارج شده و 
گیری معانی استفهام است. استفهام که یکی کار به در نظریه فرکلاف، بررسی نحوه

 ،رود می کار به در اصل برای پرسش از امری مجهول ،از انواع انشای طلبی است
ولی گاهی اوقات بنا به اغراض بلاغی، از هدف اصلی خود عدول کرده و در معانی 

شود. این امر نقش مهمی در تحریک حس کنجکاوی مخاطب  می مجازی استعمال
در این داستان از استفهام، معانی مختلفی کند.  می نسبت به مضمون پرسش ایفا

: رفته است کار به ام برای تقریرنمونه در آیه زیر، استفهعنوان  بهشود.  می برداشت
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وَفعََلْتَ فعَْلَتَكَ الَّتِي فعََلتَْ وَأَنتَْ مِنَ  *قَالَ ألَمَْ نُرَبِّكَ فيِنَا ولَيِدًا ولََبِثتَْ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سنِِينَ»
 .(19-18: )شعراء «الْكَافِرِينَ

كَذَّبُوا بِآيَاتنَِا وَلِقاَءِ الْآخرَِةِ وَالَّذِينَ »: شود می برده کار به گاهی استفهام در معنای نفی
 .(147: )اعراف «حَبِطتَْ أَعْمَالُهمُْ هَلْ يُجزَْوْنَ إلَِّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

مانند سؤال کردن  ؛گیرد می به خود )انس گرفتن( گاهی اوقات پرسش، جنبه استئناس
 .(17: )طه «بيِمَيِنكَِ ياَ موُسىَومَاَ تلِكَْ »: خداوند متعال از عصای حضرت موسی

 «وَكيَْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تحُِطْ بهِِ خُبْرًا»: گاهی غرض از استفهام، انکار یک امر است
 آیه برای بیان انکار تحمّل صبر و شکیبایی موسیاین استفهام در  .(68: )کهف

 در رویارویی با چیزهای عجیبی است که خواهد دید.
وقَاَلَ المْلَأَُ منِْ قوَمِْ فرِعْوَنَْ أتَذَرَُ »: استفهام جنبه تحریض و تشویق دارد برخی مواقع

هدف از کاربرد استفهام  .(127: )اعراف «موُسىَ وقَوَمْهَُ ليِفُسْدِوُا فيِ الأْرَضِْ ويَذَرَكََ وآَلهِتَكََ
 است. ، تحریض و تشویق فرعون جهت مقابله با حضرت موسیاین آیهدر 

اوقات استفهام برای آگاه کردن مخاطب به اشتباه بودن راه و مسلکی بوده  گاهی
وَقَالَ رَجُلٌ مُؤمِْنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتمُُ إِيمَانَهُ أَتَقتُْلُونَ رجَُلًا أَنْ »: که در پیش گرفته است

وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فعََليَْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكمُْ بِالْبيَِّنَاتِ مِنْ رَبِّكمُْ 
يَا قَوْمِ لَكمُُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ  *يُصِبْكمُْ بَعْضُ الَّذيِ يَعِدُكمُْ إِنَّ اللَّهَ لَا يهَْديِ مَنْ هُوَ مسُْرِفٌ كذََّابٌ

 .(29-28: )غافر «إِنْ جَاءنََاظَاهِرِينَ فيِ الْأَرضِْ فَمَنْ يَنْصرُُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ 
قَالَ »: کردن مخاطب به انتخاب اشتباه استاستفهام برای آگاه گاهی هم

 .(61: )بقره «أَتسَتَْبْدِلُونَ الَّذيِ هُوَ أَدْنىَ بِالَّذيِ هُوَ خيَْرٌ
، گاهی اوقات استفهام، جنبه توبیخی امّا با توجه به مضمون داستان موسی

، (140: )اعراف «قاَلَ أَغيَْرَ اللَّهِ أَبْغيِكمُْ إلِهًَا وَهُوَ فَضَّلَكمُْ عَلىَ الْعَالَمِينَ»: گیرد می به خود
 .(41: )غافر «وَيَا قَوْمِ مَا ليِ أَدْعُوكُمْ إلِىَ النَّجَاةِ وَتدَْعُوننَيِ إِلىَ النَّارِ»

 نوع ارتباط میان جملات -4
« أو»، «ف»، «و»نند مختلف عطف ماوسیله حروف  جملات این داستان بهبیشتر 

دادن انسجام و پیوستگی شوند و این علاوه بر نشان به یکدیگر متّصل می« ثمّ» و
متن، حاکی از آن است که حوادث این داستان، بدون تعلّل و فاصله اتفّاق افتاده 

ا ام .خواهد فاصله زمانی را کم کند رسد خداوند متعال با این کار می می نظر . بهاست
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: جملهشوند. از می جزا به یکدیگر متصل« ف»وسیله  ت نیز جملات بهگاهی اوقا
شْرًا قَالَ إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أنُْكحَِكَ إحِْدَى ابنْتَيََّ هَاتَيْنِ عَلىَ أَنْ تَأْجُرَنيِ ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمتَْ عَ»

تُصاَحِبنْيِ قَدْ بَلَغتَْ مِنْ لَدنُِّي  فلََاقَالَ إِنْ سَألَْتُكَ عَنْ شيَْءٍ بَعدَْهَا »، (27: )قصص «عنِدِْكَ فَمِنْ
 .(76: )کهف «عُذْرًا

: کنند می شرطیه با هم ارتباط پیدا« لولا»وسیله  در برخی مواقع، جملات به
ا أَنْ رَبَطنَْا عَلىَ قلَْبهَِا لِتَكُونَ مِنَ وَأصَْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسىَ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لتَبُْديِ بِهِ لَولَْ»

 .(10: )قصص «الْمُؤمْنِِينَ
آید، نقش  می که بر سر جواب شرط« لامی»گاهی اوقات در جملات شرطیه، 

قَالَ لَئِنِ اتَّخذَْتَ إلِهًَا غيَْريِ لَأَجْعلََنَّكَ مِنَ »: کند می ارتباط میان دو جمله را ایفا
 .(29: )شعراء «الْمسَْجُونِينَ

 

 نوع محاورات و لحن آنها
رسمی و بسیار  صورت بهدر قرآن کریم،  قطعاً محاورات داستان موسی

است. ، لحن آنهکند می امّا آنچه در این داستان جلب توجّه ،فصیح بیان شده است
لحن، طرز برخورد نویسنده یا شاعر نسبت به موضوع   نویسی،در حوزه داستان»

( 413: ص1380اد، )د« طوری که خواننده بتواند آن را متوجّه شود. به، داستان است
حکم   شود و تقریباًوسیله لحن مشخّص می دیدگاه نویسنده، نسبت به داستان به

ولی هیچ یک از  ،نقش سبک در یک اثر داستانی مهم و پیچیده است» .سبک را دارد
آن در ایجاد لحن نیست. در این تر از سهم  توان به سبک داد، مهمتأثیراتی را که می

 (98: ص1380)کنّی، « تلقّی نمود. توان سبک را وسیله و لحن را هدفرابطه می
 تباطی تنگاتنگ دارند. لحن داستان، لحن و فضا با هم اردر داستان موسی

آمیز خالی است. لحن راوی در های طنزآلود یا مطایبهجدّی است و از بیان
وگوها متفاوت است. لحن راوی در عین جدیّت، گفت توصیفات، با فضای لحن

إنَِّنيِ أنََا اللَّهُ لَا إلَِهَ إلَِّا أنََا فَاعبُْدنْيِ وَأَقِمِ »: گاهی صمیمانه و از سر لطف و صفاست
فَلَا يَصدَُّنَّكَ عنَهَْا * إِنَّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ أَكَادُ أُخْفيِهَا لتُِجْزىَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تسَْعىَ *الصَّلَاةَ لِذِكْريِ

قَالَ هيَِ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَليَهْاَ  *ومََا تِلْكَ بيَِميِنِكَ يَا مُوسىَ* مَنْ لَا يُؤمِْنُ بهَِا وَاتَّبعََ هَوَاهُ فتََرْدىَ
و همین لحن را نیز از  .(18-14: )طه «وَأهَُشُّ بهَِا عَلىَ غنََميِ ولَيَِ فيِهَا مَآرِبُ أُخْرىَ
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فَقُولَا لَهُ قَولًْا ليَِّنًا لعََلَّهُ  *اذْهَبَا إلِىَ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغىَ»: ت اول داستان، انتظار داردصیشخ
 .(44-43: )طه« يتََذَكَّرُ أَوْ يَخشْىَ

وَإِذْ »: گاهی نیز بسیار جدّی و از روی خشم و غضب است و جنبه انتقادی دارد
همین  .(51: )بقره «لَيلَْةً ثمَُّ اتَّخَذْتمُُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأنَْتمُْ ظَالِمُونَوَاعَدنَْا مُوسىَ أَرْبعَِينَ 

ولََمَّا رَجعََ مُوسىَ إلِىَ قَومْهِِ »: کندت اول داستان نیز صدق میمسأله در مورد شخصی
 .(150: )اعراف «غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بئِسَْمَا خَلَفتُْمُونيِ مِنْ بعَْديِ

های داستان نیز سوای از جنبه منفی یا مثبت آن، گاهی تلحن دیگر شخصی
توبیخی، استفهامی و قاطعانه است که در بحث از وجوه مختلف جملات، به آن 

 پرداخته شد.
 

 در سطح تفسیر داستان موسی .2
 در سطح تفسیر پرداخته در این بخش به تحلیل داستان حضرت موسی

 .در بافت موقعیتی و بینامتنیت بررسی گرددشود تا این داستان،  می
 

 بافت موقعیتی داستان موسی
 ؛توان به تفسیر بافت موقعیتی پرداخت. ماجرا چیست؟ می با طرح چند پرسش

یعنی در متن چه فعالیتی در حال انجام است؟ عنوان و هدف این فعالیت چیست؟ 
یک کل واحد عنوان  بهمایه متن، یعنی خلاصه تفسیر آن مایه متن چیست؟ جانجان

مدت خود آن را نگه دارد تا در د بدان دست یابد و در حافظه بلندتوان می که مفسرّ
 (219: ص1379)فرکلاف،  .مراجعه کندبه آن  ،صورت نیاز

اسرائیل ماجرای اصلی داستان مورد بحث، وضعیت اسفباری است که قوم بنی
فرعون و درباریان او با آن مواجه هستند. تمام حوادث این داستان در اثر سرکشی 

مایه متن، دهد. جان می های داستان و بنا به وضعیت آنان رخدر قالب شخصیت
حاکم ستمگری چون فرعون سر به طغیان برداشته است. او  عبارت از این است که

در  شوند. می رتکبم ها را در حق مردم مصرنواع جنایتبه همراهی درباریانش، ا
یابد تا او را به راه  می از طرف خداوند متعال مأموریت این اثنا حضرت موسی

خداوند متعال اسرائیل را از از بیداد او نجات دهد. راست هدایت کند و قوم بنی
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راوی، از ابتدای داستان، جوّ بسیار وحشتناکی را که فرعون بر مملکت عنوان  به
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فيِ الأَْرضِْ وَجَعَلَ أهَْلهََا شيَِعًا »: دهد می نشان ،خویش حاکم کرده بود

 (.4: )قصص «َيسَْتَضْعِفُ طَائِفةًَ منِهْمُْ يُذَبِّحُ أَبنَْاءَهمُْ وَيسَتَْحيْيِ نسَِاءهَُمْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفسِْدِين
زمینه و بافت متن و چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ این پرسش را هم درباره 

گیرند،  می هم درباره فاعلان اجتماعی که در تولید متن در ارتباط با یکدیگر قرار
مردم ستمدیده مصر هستند که  ،ن اصلی این داستانکنیم. فاعلان و مشارکا می مطرح

مستقیم، تحت تأثیر همه اتّفاقات ناگوار آن دوران قرار داشتند و قربانی  صورت به
ه، راوی داستان بات قدرت شدند. در این راستا، هر جا هم که لازم بودسلطه و مناس

 امدادرسانی کرده است. به شخصیت اصلی آن
تر، روابط میان راوی  های داستان با یکدیگر و از همه مهمروابط میان شخصیت

های داستان چگونه است؟ در این پرسش بر موقعیت فاعلان نسبت به با شخصیت
شان و اینکه آیا روابط میان ت قدرت میان آنان، فاصله اجتماعیهم؛ یعنی مناسبا

 شود. می فرودستی است، توجّه -آنان مبتنی بر تقابل یا تعامل برابر و یا فرادستی
شود که در هر کدام  می های موقعیتی متفاوتی دیدهبافت در داستان موسی

در واقع نوع  .مشارکت دارنداز آنها، افراد متفاوت با جایگاه اجتماعی خاص خود، 
ها بر اساس طبقه اجتماعی و روابط میان ن این بافتاوگوهای فاعلان و مشارکگفت

جای این  یدر جا حضرت موسی یابد. می گیرد و در متن، بازتاب می آنها شکل
مورد خطاب قرار داده که « بّر»داستان، همواره خداوند متعال را با کلمه 

: نمونهعنوان  بهاحترام والای او نسبت به خالق خویش است.  دهنده اعتقاد و نشان
 .(16: )قصص« فَغَفرََ لَهُ إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيِمُ قَالَ رَبِّ إنِِّي ظَلَمتُْ نَفسْيِ فَاغْفرِْ ليِ»

 هاین نکت ،این رویداد و پیامدهای آن هبیان قرآن دربار هاز شیو ،به گفته سید قطب
را نه روا داشته و  )قتل نفس( توان دریافت که قرآن، این کار موسی می آموختنی را
ستم به »و نه چندان بزرگ و برجسته ساخته است و شاید اینکه آن را  ،امضا نموده

در  روی باشد که انگیزه موسی (، ازاینإنِِّي ظلََمتُْ نفَسْيِ) خوانده است« خویش
؛ آن هم از سوی کسی که انه بوده استبیش، انگیزه نژادپرستو انجام آن کار، کم

رو بوده که  ، و یا ازاینکرده خداوند است و قرار است پیامبر برگزیده او نیز باشدنظر
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؛ آن هم عمومی و فراگیر باشد هگون خواسته این یاری و رهایی به می خداوند
 (2684ص: 5ج ،2011)سید قطب،  .ای که خداوند پیش خواهد آورد شیوه به

، برادر خویش «ای پسر مادر»عکس دیگران، با عبارت این، هارون برعلاوه بر 
: دارد را مورد خطاب قرار داده که نشان از احترام او نسبت به حضرت موسی

 .(150: )اعراف« وأََخذََ برَِأْسِ أَخيِهِ يَجرُُّهُ إلِيَْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ»
جای این داستان، خداوند متعال بدون  تر این است که در جای امّا از همه مهم

تواند نشانه احترام  می است و این نیزگفته سخن  واسطه، با حضرت موسی
، لقب به همین دلیل، موسی باشد،خاص باری تعالی نسبت به بنده خویش 

 .(30: )قصص« الَمِينَيَا مُوسىَ إنِِّي أنََا اللَّهُ ربَُّ الْعَ»: را به خود گرفت« کلیم الله»
هاست و نشان  خوبی بیانگر نقش اجتماعی شخصیّت ها به اساساً مقایسه شاخص

های کسی زیردست اوست. نمونه کسی بر اریکه قدرت تکیه دارد و چه دهد چه می
قَالَ فِرْعَوْنُ ومََا ربَُّ »: بارز این مسأله در سخن گفتن تمسخرآمیز فرعون است

قَالَ لِمَنْ حَولَْهُ ألَاَ  *قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرضِْ ومََا بيَنْهَُمَا إِنْ كنُتْمُْ مُوقنِِينَ *الْعَالَمِينَ
« قَالَ إِنَّ رَسُولَكمُُ الَّذيِ أُرْسِلَ إلِيَْكمُْ لَمَجْنُونٌ *قَالَ رَبُّكمُْ وَرَبُّ آبَائِكمُُ الْأَوَّلِينَ *تسَْتَمِعُونَ
 .(27-23: )شعراء

آنچه در این عرصه رقابتی نمود دارد، غلبه گفتمان قدرت و اقتدارطلبی بر 
طلبانه است که بخش اعظم آن با نمایش قدرت و استبداد گفتمان مردمی و آزادی
ان، داشتن زنگیرد. در واقع کشتن مردان و زنده نگه می توسط فرعون صورت

گذارد و  می دمی به اجرابرای غلبه بر گفتمان مر ترفندی است که گفتمان حکومتی
موسی آمده بود تا امتی را بازسازی کند و بلکه از نو بنیاد نهد » ،در چنین وضعیتی

از اینجا  .(2690ص: همان) .«و پیداست که چنین کاری بس سترگ و دشوار است
خطاب به خداوند متعال  ،بود که موسی و هارون که از سنگینی این بار مطلع بودند

؛ زیرا فرعون کسی نبود (45: طه) «رَبَّنَا إنَِّنَا نخََافُ أَنْ يَفْرطَُ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغىَ قَالَا»: گفتند
 که از موسی و هارون بیمی داشته باشد.

البته در این داستان، نقش چاپلوسان در تقویت سلطه گفتمان فرادست نسبت به 
وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتذََرُ مُوسىَ وَقَومَْهُ ليُِفسِْدُوا »: فرودست، پوشیده نمانده است



 

 

76 

 

76 

ل ب
سا

ت
یس

 
رم

چها
و

/ 
ره 

ما
ش

3/ 
ییز

پا
13

98
پ/ 

پی
یا

 
92

 

« فيِ الْأَرضِْ وَيذََرَكَ وَآلهَِتَكَ قَالَ سَنُقتَِّلُ أَبنْاَءَهمُْ ونَسَتَْحيْيِ نسَِاءَهمُْ وَإنَِّا فَوْقهَمُْ قَاهرُِونَ
 (. 127: )اعراف

وتمندی بوده که رابطه او با دیگران نیز در این داستان، قارون فرد بسیار ثر
جتماعی فرادستی و فرودستی است و این باعث ایجاد بافت موقعیت ا صورت به

 (.76-79: نسبت به طبقه فرودست شده است )قصص متفاوت و کاملاً نابرابر
 

 بافت بینامتنی
گیری متن و وجه  در این بخش، زمینه مشترک بافت بینامتنی دخیل در شکل

شود. پذیرش بافت بینامتنی مستلزم  اشتراک آن با گفتمان جاری در داستان بررسی می
انداز تاریخی نگریسته شود. ارزش  های متون از دریچه چشم این است که به گفتمان

ای واقعی  های متنی صرفاً با واردکردن آنها در تعامل اجتماعی است که جنبه ویژگی
مرحله تفسیر،  . در واقعمتن کافی نیست صورت به بنابراین تنها پرداختن ،یابد می

خودی خود،  ن، مستقل نیستند. مرحله تفسیر بهسازد که فاعلان در گفتما می روشن
شده نیست های یاد فرض های نهفته در پیشایدئولوژی بیانگر روابط قدرت و سلطه و

تحقق این  های گفتمانی معمول را به صحنه مبارزه اجتماعی تبدیل کند. درتا کنش
هدف، مرحله تبیین ضرورت دارد. از نظر فرکلاف، قلمروهای تفسیر زمینه متن، مانند 

های اجتماعی و کنش متقابل  های پیشین، مانند نظم های بینامتنی، بر آگاهی زمینه
 -1: بودها  پرسش این تاریخی، منطبق است. در این سطح نیز باید پاسخگوی

چه نوعی از  -2افت موقعیت و بینامتنی چیست؟ ن گفتمان از باتفسیرهای مشارک
 (215-244ص: 1379گفتمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟ )فرکلاف، 

برای مقابله با استبداد فرعون و  طور که اشاره شد، بعثت موسی همان
درباریان او صورت گرفت. در همین راستا، در این داستان به سخنان و مطالبی 

 بنابراین .های دیگری بیان شده استاشخاص و گروه خوریم که توسطبرمی
 گیری جملاتی که دیگران در مورد یک رخداد تاریخی مشابه استفادهکار به

: شود نمی تر آن حادثه برای نویسنده، منعکردند، با هدف تشریح بهتر و دقیق می
مثِْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ  *يَوْمِ الْأَحزَْابِقَوْمِ إنِِّي أَخَافُ عَليَْكمُْ مثِْلَ  وَقَالَ الَّذيِ آمَنَ ياَ»
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يَومَْ  *وَيَا قَوْمِ إنِِّي أَخَافُ عَليَْكمُْ يَوْمَ التَّنَادِ *وَالَّذِينَ مِنْ بَعدِْهمِْ ومََا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للِْعِبَادِ
 .(33-30: غافر)« اصمٍِتُولَُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكمُْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَ

بر ساحران فراهم  در واقع در سایه فضای مناسبی که پس از پیروزی موسی
 شود. می طلبانه و ضد استکباری برای برخی مؤمنان فراهمشد، زمینه گفتمانی حق

 

 در سطح تبیین داستان موسی .3
اجتماعی  فرایندبخشی از یک عنوان  بههدف از مرحله تبیین، توصیف گفتمان 

دهد که  می کند و نشان می کنش اجتماعی توصیفعنوان  بهاست. تبیین، گفتمان را 
توانند  می هابخشند و اینکه گفتمان می چگونه ساختارهای اجتماعی، گفتمان را تعیّن

چه نوعی از تأثیرات بازتولیدی بر آن ساختارها بگذارند؛ تأثیراتی که منجر به حفظ 
به عبارت دیگر، در گذر از مرحله تفسیر به مرحله  .شوند می ایا تغییر آن ساختاره

های گوناگون  تبیین، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بهره گرفتن از جنبه
های تفسیری در تولید و تفسیر متون، به بازتولید دانش  عنوان شیوه ای، به دانش زمینه

یامدی جانبی، ناخواسته و ن گفتمان، پایادشده خواهد انجامید که برای مشارک
کند. بازتولید،  در تولید و تفسیر صدق می ناخودآگاه است. این امر، در واقع

که تفسیر، چگونگی  پیونددهنده مراحل گوناگون تفسیر و تبیین است؛ زیرا در حالی 
دهد، تبیین  ای را در پردازش گفتمان مورد توجّه قرار می جستن از دانش زمینهبهره

ای و بازتولید آن در جریان کنش  اجتماعی و تغییرات دانش زمینه به شالوده
 همان() .پردازد گفتمانی می

 : ند ازا های سطح تبیین در داستان مورد بحث عبارتترین مؤلفه مهم
 

 بازتولید گفتمان رسمی الف(
در بخش تبیین به دنبال آثار گفتمان رسمی بر نهادهای اجتماعی و افراد آن 

های داستان های گفتمان رسمی چگونه در سخنان شخصیتاینکه شاخصههستیم و 
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زتولید مفاهیم گفتمان رسمی در اینجا به بررسی با یابد. می و سرنوشت آنان تبلور
 پردازیم. می های داستان موسیشده در برخی از شخصیتتولید

وقتی صحّت  ،ساحران فرعون که در ابتدا به خداوند متعال اعتقادی نداشتند
اعتنایی به تهدیدات فرعون، گفتمان را دریافتند، ضمن بی ادعّای پیامبری موسی

به عبارت دیگر،  .شود می در آنان هم تولید رسمی در رفتار و گفتار موسی
قَالُوا لَنْ نُؤْثرَِكَ عَلىَ »: سازند می را بر زبان جاری همان سخنان و تعلیمات موسی

إنَِّا آمنََّا  *لْبيَِّنَاتِ وَالَّذيِ فَطَرنََا فَاقْضِ مَا أنَتَْ قَاضٍ إنَِّمَا تقَْضيِ هذَِهِ الحَْيَاةَ الدُّنيَْامَا جَاءنََا مِنَ ا
 .(73-72: طه) «بِرَبِّنَا ليَِغْفرَِ لنََا خَطَايَانَا ومََا أَكرَْهتَْنَا عَليَهِْ مِنَ السِّحرِْ وَاللَّهُ خيَْرٌ وَأَبْقىَ

با ساحران در این است که بنا به  موسی هتوجهّ در گفتمان اوّلیته قابل نک
 اعتقاد برخی مفسرّان، جادوگران از در ادب و فروتنی درآمدند و کار را به موسی

قَالوُا ياَ موُسىَ »: نیز از روی فروتنی، آنان را بر خود پیشی داد موسی .واگذاشتند
( و امیدوار بود همین 65-66: )طه« قاَلَ بلَْ ألَقْوُا *نكَوُنَ أوََّلَ مَنْ ألَقْىَإمَِّا أنَْ تلُقْيَِ وَإمَِّا أنَْ 

پذیری آنان گردد و همین گونه نیز شد. ای برای حقزمینه و انگیزه ،گفتمان مؤدبانه
 (214ص: 11، ج1364؛ قرطبی، 133ص: 24ج تا،)فخررازی، بی

شود، بلکه به برخی از افراد  نمی اما تأثیر گفتمان رسمی محدود به ساحران
نمونه، وقتی فرعون به تحریک درباریان، قصد عنوان  بهدربار نیز نفوذ کرده است. 

مرد مؤمنی که ایمان خویش را مخفی نگه داشته  ،کند می را پیدا کشتن موسی
: سازد می را بر زبان جاری ای از گفتمان رسمی موسیخطاب به آنان، پاره ،بود

يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ  ...* ومََا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للِْعِبَادِ ...* اللَّهَ لَا يهَْدِي مَنْ هُوَ مسُْرِفٌ كذََّابٌإِنَّ »
 .(34-28: غافر) «مسُْرِفٌ مُرْتَابٌ

 

 تأثیر مناسبات قدرت بر اقشار جامعه ب(
خلق و بازتولید کنند که عمل گفتمانی به  می در تحلیل گفتمان انتقادی، ادعا

کند. هدف از نقد اعمال  می کمک های اجتماعیرابر قدرت میان گروهمناسبات ناب
گفتمانی، بیان نقش آنها در تولید و بازتولید قدرت نابرابر و استفاده از نتایج 

: 1389مطالعات انتقادی برای رهایی ستمدیدگان است )یورگنسن و فیلیپس، 
های اجتماعی، اِعمال سلطه سیاسی و ر گروه(. قدرت مسلّط بر سای110-115ص
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ونََادىَ فِرْعَوْنُ فيِ قَومِْهِ قَالَ ياَ قَوْمِ ألَيَْسَ ليِ مُلْكُ مِصْرَ وَهذَِهِ الْأنَهَْارُ »: کند می اقتصادی
... فَاستْخََفَّ  *كَادُ يبُِينُأَمْ أنََا خيَْرٌ مِنْ هَذَا الَّذيِ هُوَ مهَِينٌ ولََا يَ *تَجْريِ مِنْ تحَتْيِ أَفَلَا تُبْصرُِونَ

 .(54-51: )زخرف« قَومْهَُ فَأَطَاعُوهُ إنَِّهمُْ كَانُوا قَوْمًا فَاسقِِينَ
  

 تأثیر گفتمان رسمی و مناسبات قدرت در آینده جامعه ج(
در سطح تبیین به بررسی پیامدهای گفتمان بر ساختارها و نهادهای اجتماعی در 

تأثیر  ،تواند اِعمال قدرت کند می یک گفتمان رسمی که شود. می آینده نیز پرداخته
یابد. در این  می شود، بلکه در آینده نیز بروز نمی آن فقط محدود به زمان حال

هارون را به  ،کند می اسرائیل از رود نیل عبوربه همراه بنی داستان وقتی موسی
فاصله، شخصی به نام رود. در این  می جانشینی خویش انتخاب کرده و به میعادگاه

قصد دارد همان گفتمان رسمی  ،ایسامری دست به توطئه زده و با ساختن گوساله
فَأَخْرجََ لهَمُْ عِجْلًا جسََدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذاَ »: اسرائیل، تکرار کندفرعون را برای آینده بنی

 .(88: )طه« إلِهَُكمُْ وَإلَِهُ مُوسىَ فنََسيَِ
اسرائیل به محض عبور از رود نیل، وقتی جماعتی از این نیز قوم بنیالبته پیش 

درخواست بتی را کردند و  کردند، از موسی می را دیدند که بر گرد بتی طواف
اعتقادی به وجود خداوند یکتا، یعنی بی ،قصد داشتند همان گفتمان رسمی فرعون

نيِ إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلىَ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ وَجَاوَزنَْا بِبَ»: دوباره برای آینده آنان ترسیم شود
 .(138: )اعراف« عَلىَ أصَْنَامٍ لَهمُْ قَالُوا يَا مُوسىَ اجْعَلْ لنََا إلَِهًا كَمَا لهَمُْ آلهَِةٌ

همان گفتمان رسمی خویش در دربار فرعون را در مورد  در اینجا موسی
أَغيَْرَ اللَّهِ أَبْغيِكُمْ إلِهًَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلىَ  ... إنَِّكُمْ قَوْمٌ تَجهَْلُونَقَالَ »: گیرد می کار به آنان

« إنَِّمَا إلِهَُكمُُ اللَّهُ الَّذيِ لَا إلَِهَ إلَِّا هُوَ وَسعَِ كُلَّ شيَْءٍ عِلْماً»، (140-138: )اعراف« الْعَالَمِينَ
 .(98: )طه

پرستی، چنان در مردم که نادانی و بتدهد  می نشان سخنان حضرت موسی
اسرائیل ریشه دوانده است که جدای از نابودی فرعون و لشکریان او، معجزات بنی

ولی ایمان بسیاری از آنان قلبی نبود و هر آن،  ،فراوانی را به چشم خود دیدند
 رفت. می احتمال انحراف آنان و بازگشت به گذشته
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 گیری نتیجه
 گفتمان انتقادی فرکلاف، در مرحله توصیف، برای مشخصبر اساس تحلیل  -1

، لایه واژگانی در چند محور مورد شدن گفتمان حاکم بر داستان حضرت موسی
گیری بهرهبررسی قرار گرفت و نشان داده شد که خداوند متعال در داستان مذکور با 

کی معناداری ت ایدئولوژی، هویتبعیه از نوع تصریحیه خصوص فراوان از استعاره، به
در به داستان خویش در تبیین اوضاع سیاسی و اجتماعی آن روزگار بخشیده است. 

این داستان کاربرد فعل، بسامد بالایی دارد و با کمتر کردن توصیف، متن تا حدودی 
وگوهایی است که اغلب مربوط به گفت ،از ایستایی خارج شده است. جملات منفی

در واقع  .یا مادر آن حضرت جریان داشته استو  بین خداوند متعال و موسی
دادن به آنان در جهت ادای رسالت خویش بوده  این جملات منفی برای قوتّ قلب

از معنای اصلی خود خارج شده و معانی  است. در اغلب موارد، جملات پرسشی
آگاه کردن مخاطب به انکار، تشویق، جمله تقریر، استئناس، رساند، از می دیگری را

توبیخ. آنچه در  ،تر و از همه مهم ،تباه بودن راه و مسلکی که در پیش گرفته استاش
جدیّ است و از  ، لحن محاورات است. لحن داستانکند می این داستان جلب توجهّ

 خالی است.  آمیزهای طنزآلود یا مطایبهیانب
بررسی بافت موقعیتی و بینامتنی در سطح تفسیر، داستان مذکور در دو بخش  -2

شود که در هر کدام  می های موقعیتی متفاوتی دیدهبافت گردید. در داستان موسی
ع نوع در واق .از آنها، افراد متفاوت با جایگاه اجتماعی خاص خود مشارکت دارند

ها بر اساس طبقه اجتماعی و روابط میان ن این بافتوگوهای فاعلان و مشارکاگفت
نمود دارد،  رقابتی هآنچه در این عرصیابد.  می ازتابگیرد و در متن، ب می آنها شکل

طلبانه است که بخش  دارطلبی بر گفتمان مردمی و آزادیگفتمان قدرت و اقت هغلب
د. در این داستان گیر می اعظم آن با نمایش قدرت و استبداد توسط فرعون صورت

 صورت بهتر برخی حوادث، ها با هدف تشریح بهتر و دقیقتتوسط برخی شخصی
 بینامتنی، گریزی به بعضی رخدادهای تاریخی مشابه زده شده است.

در سطح تبیین، آثار گفتمان رسمی بر نهادهای اجتماعی و افراد آن مورد  -3
های گفتمان رسمی چگونه در سخنان بررسی قرار گرفت و اینکه شاخصه

که در ابتدا به یابد. ساحران فرعون  می های داستان و سرنوشت آنان تبلورشخصیت
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را دریافتند،  وقتی صحّت ادعای پیامبری موسی ،خداوند متعال اعتقادی نداشتند
در  اعتنایی به تهدیدات فرعون، گفتمان رسمی در رفتار و گفتار موسیضمن بی

را بر  به عبارت دیگر، همان سخنان و تعلیمات موسی .شود می آنان نیز تولید
دیگر مسائل مهم سطح تبیین، بیان تأثیر گفتمان رسمی و سازند. از  می زبان جاری

اسرائیل های متعدّد قوم بنیمناسبات قدرت در آینده جامعه است. در جریان انحراف
همان گفتمان رسمی خویش در دربار  موسیپس از رهایی از فرعون، حضرت 

 گیرد. می کار به فرعون را در مورد آنان
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